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ماتریالیستیِ لوفوردیالکتیک

هانري لوفورماتریالیسم دیالکتیکیِکتابفارسی يترجمهانتشار يبه بهانه

ایمان واقفی

نفکري ایرانی کرده است. در چند وقتی است هانري لوفور گوي سبقت را از دیگر اندیشمندان غربی ربوده و خود را نُقل محافل روش

و » رهایی در باب شهنوشته«، »ريانقلاب شه«، »ضاتولید ف«، »یماتریالیسم دیالکتیک«ي هاکتاباي نزدیک احتمالاًآینده

انصافی ها خواهند گرفت. بیترین کتابفروشیرا در ویو دیگران رانسیر،بدیو، لکان،آگامبنجاي آثار ژیژك،» کاويآهنگضرب«

خر زمانی. امروزه با کمی تأمنتها ،رودهمپاي تب لوفورشناسی در غرب پیش میاست اگر نگوییم که این موج لوفورگرایی در ایران، 

معماري و شهرسازي گرفته تا از هاي گوناگون،رشتهو دانشبراي خود جا باز کردههاي غربی آکادمیدرهاي لوفوراندیشه

گسترش روزافزون آثار لوفور البته مرهون .عمیقاً به خود مشغول کرده است، راشناسی و جغرافیا و مطالعات فرهنگیجامعه

نظر تز دکتراي خود را زیراگرچهکاستلز.وي است، دیوید هارو پیرو راستین اومانوئل کاستلز،اونه چندان خلفتلاشهاي شاگرد 

هاي مارکسیسم ساختارگرا و به تبع آن ود اندیشهوفادار نماند. لوفور بارها در آثار خاستادهاي چندان به آموزهامالوفور گذرانده بود،

در یکی از اوبه نقد کشیده بود. شدند،صورتبندي  میخوانش ساختارگرایانه از شهر را که به ترتیب در آثار آلتوسر و کاستلز 
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پاافتاده پیشنهادن فضا هنوز طرحی ساده واو با کنار.کاستلز درکی از مفهوم فضا ندارد: «گویدمی1983درهایش آخرین مصاحبه

اي جهان واقع، بعدها لوفور را متهم کرد که با ایستادن ورکاستلز نیز). Burgel, 1987: 31(»ددهاز مارکسیسم به دست می

توزانه و دانست. فضاي کینفیلسوف شهر میرا صرفاًلوفوراو داند. برروي زمین در حال وقوع است نمیچیزي از آنچه عملاً

(نقدهاي کاستلز به لوفور را افتدخیر سال به تأ20زبانجهان انگلیسیآثار لوفور به ورودلوفور باعث شداستلز بهنقدهاي ک

ندادن البته نثر مغلق لوفور و تن،خیر. دلیل دیگر این تأ)کنید) دنبالUrbanQuestion(پرسش شهريتوانید در کتاب می

روایت تکین لوفور از مارکسیسم نیز که نه ساختارگرایانه است.هاي آکادمیکرشتههاي متعارف دانشآثار او به ساختاريعامدانه

است و نه اگزیستانسیالیستی، نه هرگز ارتودوکس بود و نه آنقدرها هگلی، نه به تمامی در بند تحلیل اقتصاد سیاسی ماند و نه 

هاي که عملاً او را از تمام سنتبه دست لوفور فرد مارکسیسم ي کلام، روایت منحصربهیکسره وقف نقد فرهنگ شد، خلاصه

ها دست بالا را داشتند عمیقاً مؤثر بود. با اي که این سنتماندن کارهاي او در زمانهکرد در نادیدهي مارکسیستی جدا میشدهتثبیت

و به یکی از راه یافتمیلادي به جهان انگلوساکسون 90يبه همت دیوید هاروي و بعدها ادوارد سوجا، لوفور در اواسط دههاینهمه

شد.هاي مطالعات شهر بدل ستون

با کرددعوتاز او مطالعات و تحقیقات اجتماعی يسسهگردد که مؤبازمیشمسی 40اواخر دهه بهلوفورآشنایی ایرانیان با اما

همین احتمالاً). 1393نژاد، روستایی برگزار کند (سلامت و اسدااللهمطالعات شهري و آموزشی مرتبط باهاي دورهحضور در ایران

در روستایی و اصلاحات ارضی يبه جامعهقسمتی راخود،شناسی روستاییجامعهيجزوهاي شد براي لوفور تا در سفر دستمایه

,Hess(زند دست به بازنویسی آن ندیگر هرگز و او رفتماشین لوفور به سرقت ازافسوس که این جزوه ایران اختصاص دهد.

1988: 114, in: Elden, 2003: 128(.و شمسی نشر آراي لوفور در ایران فاقد پیوستگی 90يبه هر تقدیر تا اوایل دهه

گروه شمسی،50يدر اواخر دههبه عنوان مثال. دشبرگردانده فرازهایی از نوشته هاي او به فارسی و تنها در مقاطعی، جدیت بود

هاي شهري زد که لوفور نیز در این میان صفحاتی را از نظریهايانتشار مجموعهگردآوري واي، دست بهمطالعات شهري و منطقه

علاوه بر .در فضاي مجازي منتشر شدترجمه واز لوفورشناسی مارکسجامعهنیز کتاب بعدسالیانبه خود اختصاص داده بود.

مقالات کوتاهی ذیل و نیز مجموعه» تروریسم و زندگی روزمره«تحت عنوان نقد زندگی روزمرهکتاب ي یک فصل از اینها، ترجمه

در اما به یکباره شدن با کارهاي لوفور صورت گرفت.اي بود که براي طرفگریختههاي جستهاز دیگر تلاش» پایان مدرنیته«نام 

تر ه شد. پیشمواجدر باب لوفور لیفاتو تأهادانشگاهی ما با انبوهی از ترجمهيجامعهشمسی، 90يو اوایل دهه80ياواخر دهه

دیگري نیز در اما دلیلبود.آغاز شده یهاي غربآکادمیست که دراتوضیح دادیم که بخشی از این اقبال عمومی، امتداد جریانی

بیخود نیست که بخش وسیعی از دولتی به تولید و کنترل فضاي شهري است.هايي دم و دستگاهمیان است و آن میل فزاینده
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به ما هاي مربوط به لوفور مستقیم یا غیرمستقیم با حمایت یا همکاري شهرداري تهران منتشر شده است. لوفورتألیفات و ترجمه

، بخشیداستیلاي حاکمان را قوت می،کارگراندادن کارخانه و تحت کنترل درآوردن شدن سامانصنعتیياگر در دورهآموزد کهمی

با تولید مندانقدرتشدهشهريداريِسرمایهيدورهدرگیرد.عمال قدرت قرار میدر کانون ااین شهر است کهشدندر دوره شهري

که ساختن شهر حدي از ییاز آنجا.گرگون زندگی شهري دارندیشهروندان و سرکوب صور دسعی در به انقیادکشیدنشهر،

،و اقتصاد شهريمعماريگرفته تا مدیریت شهرياز شهرسازي و ،هاي مدرناي از دانشمجموعهطلبد، فراگیري علوم مدرن را می

گرفته تا و سازمان نوسازي، از وزارت مسکنهاي دولتیناپذیر سازمانشهوت سیريد.نآیدرمیهاي حاکم به استخدام نهاد

هایی که لوفور همان(یعنی را متخصصان شهري يفزایندهو افزایش علوم شهريفراگرفتناش، بهتابعههايسازمانشهرداري و 

»نامید می»دولتیساختاريِتکنوکرات)Lefebvre, 2009: 183((فهمید: تولید علوم و منطقهمین بایست بر وفقمی

چه خواهد ماند از قدرت مذهبی «ه یابد کمعنا میبیش از پیشلوفورپرسشحال این .در خدمت تولید فضاهاي شهريِگفتمان

این هم از طنز زمانه است که شهرداري تهران، متولی .)Lefebvre, 1991» (هایش تجسد یابدها و مکاننامياگر نتواند بر پایه

به (کننداش اقدام به ترویج آثار او میو روشنفکران ارگانیکپیدا کرده استاي به آراي لوفور تهران، اخیراً توجه ویژهشهر اصلی

کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی يانتشارات تیسا، به سفارش ادارهازفلسفه، شهر و زندگی روزمرهکتاب بنگرید به عنوان نمونه 

.شورشیاندستشده در رهاست الوفوريخطرتر از گفتمان رسمی بسیار بیشده در ک لوفور ادغامیهر چه باشد. ن) شهرداري تهرا

آمیخت درهمکنترل زندگی شهري بهدولت مدرن يبا میل فزاینده،غربایران، همچون در شناسی در سخن آنکه موج لوفورکوتاه

باشیم. بر فضاي روشنفکري ـ آکادمیکلوفور ي سنگینسایهتا ما امروز شاهد 

اي به دست داد تااین ترجمه بهانهبه فارسی درآمده است.ماتریالیسم دیالکتیکییکی از متون فلسفی او یعنی بار اینر شکلهبه

خواهم کوشید پروبلماتیک کتاب را از خلال ترسیم در مجموع . بپردازملوفورجایگاه این کتاب در نظام نظريبهبه اختصار 

روشن سازم.عصرشهاي فکري همي لوفور با جریانهاگذاريها و فاصلهمرزبندي
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دیالکتیک لوفوري

در زمان انتشاررا منتشر کرد.ماتریالیسم دیالکتیکیکتاب لوفور )، PCFپیوستن به حزب کمونیست فرانسه (پس ازحدوداً ده

حزبی جایگاه اش،در طول دهه چهارم زندگیاوپردازان حزب تبدیل شده بود.به یکی از مهمترین نظریهدیگر ساله 38لوفورِکتاب

گرفت. مضامین م بر عهده سدفاع از مارکسیسم را در برابر حملات اگزیستانسیالیيخود را بیش از پیش تثبیت کرد و  وظیفه

با ژان پل انتقاديايمواجههآن ه واسطۀمهیا ساخت تا ببراي لوفورايبنیان نظريدر واقع،ماتریالیسم دیالکتیکییافته در بسط

فرآیند «در دیالکتیککند کید میتأبا مفهوم زمانِ برگسونیتخالففور در ملوداشته باشد.اوهاي برگسونیسارتر و به ویژه سویه

ممتد و بدون گسست داشته باشیم. برگسونی نیست که در آن شدنِ )Duree(دیرندامتداد زمانی یا همان ) Becoming(شدن

. )Lefebvre, 2009: 28» (روانشناختیتماماًشکل، حرکتی و حادثه است، حرکتی انتزاعی و بیشور بیشدنی،برگسونیشدن

ست از پیوستگی و گسستگی، امتداد و انقطاع. دیالکتیک لوفوري موتور محرك خود را در اايدر نگاه لوفور مجموعهشدناقع در و

:استرخنه کردهکه درون وضع موجود یابد دل شکافی می

بدون شود گسستی مطلقست. مگر میاهاها و پیوستزدن گسستسایل نظري مهم، توانایی در پیوندیکی از م

که در دل آن [؟ بدون وجود هیچ حمایتی و بدون وجود هرگونه فرآیندي وجود داشته باشدوجود پیوستار

)Lefebvre, 2003: 2(افتد]؟گسست و پیوست اتفاق می
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ر نگههاي تاریخ، امتداد و پیوستار میان تاریخ را از نظر دوبنديکید بیش از حد بر دورهأکند که تدیگر لوفور اشاره میدر جایی

داري، (بردهتولید و در نظر گرفتن هر دورهکردن تاریخ بر اساس شیوةدیگر اصرار بیش از اندازه بر چندپارهبیان دارد. به می

کند.میناپذیرفهمها را همچون کلی یکپارچه، پیوستگی میان این دورهداري)فئودالیسم، سرمایه

در واقع شاید بتوان .خود را آشکار کردهاي شهري لوفور در نوشتهتريبه شکل پختهمندي برگسون، بعدهاننقد به مفهوم زمااین

و 60يهاي دههقرارداد که خود را در نوشتهوفورفراخی براي مفهوم فضا در اختیار ليگفت این درك دیگرگون از زمان، عرصه

.نام بردتولید فضاکه در راس آنان باید از دهداو نشان میمیلادي70

یکی از خدایان اش به هستی و نیستیبا هاي پس از جنگ جهانی دوم، جایی که سارتراما اجازه دهید برگردیم به نخستین سال

يفلسفهکند تا اشتباهاتمنتشر میاگزیستانسیالسمنام بهیلوفور کتاب1946ل شده بود. در اندیشه در فرانسه بد

جنبشهاي لوفور به اگزیستانسیالیسم و تنفر او از سارتر به حدي رسید که اوبدبینید.را بر ملا سازسارتراگزیستانسیالیستی

همچنین لوفور در .)Elden, 2004: 20(نامید) Excrementalism(انگاريجنبش مدفوعرا )smExistentialiوجودانگاري (

جوانی و پیش خاميهروکند که او ددر بسط ایده اگزیستانسیالیسم از استدلالاتی استفاده میسارترگوید به طعنه میجایی دیگر 

اصلی نقد لوفور از يهستهآنچه برانگیز،فارغ از این ادعاهاي بحث.)Ibid: 19(استهکردمیبازيبازيبا آنهاشدنیستاز مارکس

دو اتهام اصلی سارتر در نظر لوفور به در همین زمینهگرایی مستتر در آن بود. ذهنآلیسم و ایدهداد،اگزیستانسیالیسم را تشکیل می

ابژکتیویسم. به به جايسوبژکتیویسم بهدادناولویتماتریالیسم و دوم به جايآلیسم ایدهبخشیدن به: نخست تقدماین ترتیب بود

به اصطلاح ياندیشه«د.انجامبه سوبژکتیویسم مطلق میتنهادر نهاتیت اگزیستانسیالیستی سارتررویکردزعم لوفور 

و مصائب ياگزیستانسیالیستی به جاي اینکه به واقعیت اجتماعی، تاریخی و عملی تقدم بخشد، بر پایه آگاهی فردي، سوژه

تا ر به طور دراماتیکی بهبود یافت لوفور و سارتيبه هر تقدیر بعدها رابطه. )Lefebvre, 1996: 92(»سوبژکتیویته بنا شده است

خواند.»مافوق تصور«جایی که سارتر دیالکتیک لوفور را

هاي یا مقدمات نقادي اگزیستانسیالیسم سارتري در سالباشدزمانمندي برگسونیبیش از آنکه نقد ماتریالیسم دیالکتیکیکتاباما

از ماتریالیسم استالینو درکی که »تاریخ و حزب کمونیست شوروي«با عنوان استالینکتاب علیهاي بودحمله،بعد را فراهم سازد

باشدايجلدي8از طرح بزرگ و فصل نخستصرفاًقرار بود لوفور دیالکتیکیماتریالیسمدر واقع کتاب .ادددیالکتیکی به دست می

گونه نگاه حاکم بر حزب کمونیست فرانسه هیچباط استالینیستی انض،دیالکتیک در سر داشت. بارييدهایکه او براي شرح و بسط 

هاي لوفور توسط یکی از دلایل سانسور اندیشهبه تیغ سانسور افتاد. تابید و از این رو سرنوشت این طرح بزرگ نمیمتفاوتی را بر
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چه در پاریس و چه در مسکو و منطق و دیالکتیک «گوید، این بود که در نظر او طور که خود لوفور میحزب کمونیست، آن

هاي تولید ثابت است و این بدین شیوهيها و در همهرژیميکشورها و در همهينیویورك یکی است. معادلات ریاضی در همه

يرف مسئلهتر از صا نقد لوفور بر استالینیسم اساسیام. )Elden, 2004: 29» (دیالکتیک زیربنا نیستندمنطق و دلیل است که 

)، Scientificityگرایی (را علماي رجوع کنیم که اضلاع آنتنیدهدرهميزیربنا بود. براي درك این نقد باید به منظومهروبنا/

الذکر ذیل نقد د. لوفور مخالفت خود را با هر کدام از اضلاع فوقدهتشکیل می) و دگماتیسمSystemazationسیستماتیزاسیون (

نوشت اینگونه ماتریالیسم دیالکتیکیاي که لوفور بر چاپ پنجم مقدمهصورتبندي کرد.، به ویژه از نوع آلتوسري آن،ساختارگرایی

شود:آغاز می

مارکسیسم. نزاع میان ز تنازعات شدید درون (و بیرون از) ست بر فصل دیگري اااین کتابچه گواهی 

- قدرت بنشیند، میمسندتواند بر د است، دگماتیسم می... دگماتیسم قدرتمنها و ناقدان دگماتیسمدگماتیست

ساده و . دگماتیسم امتیازهاي دیگري نیز دارد: دبخوانبه کمک فرااشتابعههاي تواند دولت را با تمام سازمان

واقع این امر هدف و معناي دگماتیسم است. دگماتیسم به زداید. در ها را از مسایل میفهم است. پیچیدگیآسان

)Lefebvre, 2009: 1(دهدهوادارنش احساس امنیت و اطمینان می

دیالکتیک دستانه ازبرداشتی خامکه با برد. دیالکتیکی ه به جایی جز دگماتیسم نمیرالیسم دیالکتیکی استالینماتریالوفور اوره بب

استالین به داشت.دیالکتیکی يکردن بنیانی علمی براي فلسفه) انگلس سعی در مهیا1878(آنتی دورینگ ) و 1883(طبیعت

علومري ایمان به اتقان و خطاناپذیلوفورزعمدنبال این بود که از کامیابی علوم طبیعی سرمشقی بسازد براي علم جامعه و تاریخ. به 

آورد.تاب نمیاندیشهآلیسم را در اي از ایدهوجود کوچکترین رگهدیگرچنان در دل استالین ریشه گرفته بود کهتجربی

این نتیجۀدر .اعتمادي به آثار نخستین او شدو بیمارکسهاي هگلیِبه سویهمنتج به بدبینیمارکسیسمدرشدن این نگاهمسلط

ها . کار به جایی رسید که دگماتیستند... به حاشیه رانده شدو(Total Man)انسان تام،س، پراکسیبیگانگیمفاهیم ازخودنگاه،

,Elden(آلیسم مستتر در آن و بازگشت به دامان مارکسیسم علمی شدندو ایدههاي هگلی مارکسخواهان زدودن تمامی سویه

به که صرفاً)emprical(هاي مارکس به علمی تجربیاندیشهتقلیلکند که استالین با لوفور در ادامه استدلال می.)17 :2004

رکود در دورةکاشت.راشناسیشناسی و روانبه علوم انسانی به ویژه جامعهن جهان انسانی است، تخم بدبینیدنبال کشف قوانی

به دیگر علوم انسانی متعاقباًاقتصادگرایی فروکاسته شد. یاسی وبه اقتصاد س) و پس از آن مارکسیسم صرفا1933ًتا 1929بزرگ (

,Lefebvre» (دواي بورژوازيبه درد بیشناسی طلبی آلوده بود و روانشناسی به ویروس اصلاحجامعه«شدند:چوب نقد رانده می
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در خدمت امپریالیسم که صرفاًعلمی هایی غیراي از گفتهبه عنوان مجموعهشناسی را جامعهبر همین مبنا استالین).3 :2009

تقبیح کرد.است،لنینیسم-و مارکسیسماست و مانعی بر سر راه پرولتاریاي انقلابی

هگل است که آلیسمایده، این نقداستالیندیالکتیکی طبیعتيتر از نقد فلسفهمهمحتی یالیسم سارتر و اما بیش از نقد اگزیستانس

هاي اقتصادي نوشتهدست«لوفور در اینجا بیش از همه وامداردهد.را تشکیل میلوفوردیالکتیکیماتریالیسم کتاب اصلی يشاکله

از حرکت تاریخ را نمودي انتزاعی، منطقی و نظرورزانه صرفاًهگل«گوید مارکس است. همانطور که مارکس می»1844و فلسفی 

خلق انسان و تاریخ هگل فقط به نحوة.استحی و حاضر از قلم افتادهايسوژهبه عنوانکه تاریخ واقعی انسان یافته است. در حالی

کند. مارکس در ادامه نقد خود به دو اشتباه در اندیشه دیالکتیکی هگل اشاره می. )Marx, 2000: 64» (کندمنشاء او اشاره می

تمام «. بنابراین شودنظري هگل، این خود فیلسوف (در اینجا هگل) است که تبدیل به مرکز جهان میيآنکه در منظومهنخست 

بندي هگل، در صورت،از این رو.)ibid: 65-66» (شودانتزاعی نمیيتاریخِ بیگانگی تبدیل به چیزي جز تاریخ تولید اندیشه

مارکسافتد.اتفاق میفیلسوف)اندیشه (اندیشۀدرون است که خود صرفاًجهانی حسیو تفکر انتزاعیبیگانگی در واقع تضاد میان 

خود را در تمایز و تضاد با تفکر تنهاانسانی،هگلبیگانگی در ازخودکهگیرد مینتیجهنقد خود به دیالکتیک هگل چنیندر ادامۀ

ازخودبیگانگی «انسان درکند کهمارکس تاکید می، برخلاف ازخودبیگانگی هگلی. اما)ibid: 66(بخشدانتزاعی عینیت می

.)ibid: 66(»یابدصورت غیرانسانی عینیت میه در تضاد با خود و ب] راستین[

تجسد و که جهان را صرفاًهگلبیگانگیما شاهد امتدادیافتن همین نقد هستیم. لوفور با رد مفهومماتریالیسم دیالکتیکیدر 

کشد:داند، این پرسش را پیش می(فیلسوف) مییافتن تفکر انتزاعیخارجیت

اگر همانطور که هگل آورد؟ به چنگبشري را يشود ذهن محدود یک فرد، یعنی فیلسوف، تمام تجربهمگر می

. تدیگر ادعاي هگل محلی از اعراب نخواهد داشگوید محتواي (زندگی بشري) به غایت غنی است،می

)Lefebvre, 2009: 36(

يدر دورهاندیشه به شکلی که گوییدنکرسیستماتیزهکند:سیستم نظري بسته مییک را متهم به برساختن لگهادامه،در لوفور 

اما رسد.جایی که به زعم هگل ذهن با بیگانگی خود یعنی جهان خارج به وحدت میرسد.خود میسرانجامهگل و دولت پروس به 

یابد، هر روز لوفور بر خلاف هگل باور دارد که جریان زندگی مانند اثري هنري است که هر روز بیش از پیش بسط و توسعه می

کشفیات و مخلوقات با مرگ هگل به این و مخلوقات بسیاري خواهد داشت.اکتشافاتزندگی خود، در طول ذهن«شود .تر میغنی
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,Lefebvre(»دنرسپایان نمی 2009: درون آن محتواي غنی زندگیکه کند. فرمی عمل میبراي لوفور ذهن همانند فرم.)37

هاي ذهنی در کارِها و سازهگرچه فرمداند. این رو بر خلاف هگل، او محتوا را بر فرم مقدم میشود. از بندي میریخته و صورت

ه تمام و کمال به چنگ اندیشه اینکيخلاقیت زندگی روزمره، اجازههستند، اما تنوع و بندي و پیکربندي محتواي زندگی صورت

ترینچشمان تیزبیندر زندگی روزمره وجود دارد که از هایی ها و پیچیدگیلوفور همواره گوشهياندیشهدهد. در را نمیدرآیند

در همین جا فهمید. جایی که ذهن، یا همان منطق صوري، براي در واقع دیالکتیک لوفوري را باید دقیقاًماند.میفلاسفه نیز پنهان 

در آن سو اما افراد آورد.در قالب منطق و گفتار درمیراکند و آنمنطقی جهان عینی، به زندگی روزمره افراد رجوع میبندي صورت

کنند. این خود خلق میزندگی براي راند و سبکی جدیدرومیترفراها و منطق موجوداز این گفتمانشاندر زندگی روزمره

هايهاي جدید زندگی را در قالبدر اندیشه خود بازنگرند تا سبکدوبارهدارد تا می، فیلسوفان و عالمان اجتماعی را وافراروي

شود و همواره مازادي از بر اساس همین منطق دیالکتیکی، زندگی واقعی هیچگاه در اندیشه تمام نمیکنند.بنديصورتبازیمنطق

، هگلنگاهدر افزایدمیلوفور کند. درست در همین نقطه است که لوفور راه خود را از هگل جدا میگذارد. جاي میبرخود 

شکلی از نازایی و در آن، همگیغیرمرسومهايامان سبکخلق بیبه همراه،هاي زندگیسرزندگی و فانتزي، گوناگونی و تنوع«

:Lefebvre, 2009(»ناتوانی است. چراکه به زعم هگل طبیعت (زندگی) امري انتزاعی است و وجود حقیقی ندارد بر همین . )37

داند که فرمالیسم کلاسیک به دام آن افتاده بود:سیاق لوفور هگل را اسیر همان تناقضی می

چه هنر و علم مستقل،ماند براي دریابد، آنگاه چه چیز باقی میتوانست تمام محتوا را هگلی میياگر اندیشه

هگل مانند یک که اندیشۀاز آنجاییماند براي عمل؟ هاي آتی؟ چه چیز باقی میماند براي نسلچیز باقی می

، میان کردن و دانشیان خلقبه چیزي جز تضاد جدي مکند، مثل فرمالیسم کلاسیک سیستم بسته عمل می

.)Lefebvre, 2009: 36-37(»منتهی نخواهد شدو اتقاناز جهان خارج دادنخبر

دیالکتیکی که داشته باشد.گشوده و بازدراندازد که انتهایی ايدیالکتیکیطرحِکوشدهگل، لوفور میيدر مقابل سیستم بسته

از مرزهاي موجود در کردن و فرارفتن علاقه به خلقاین آنکه سرِ ایستادن داشته باشد. کردن است، بیر حال فراروي و خلقمدام د

در دیالکتیک)depassement(مفهوم فرارفتن.کندحکایت مینیچه بر نگاه لوفور از اثرگذاري، بیش از هر چیز زندگی روزمره

کسی چون است که پررنگبه قدريایجابی در آثار لوفور یزد، منبعث از ایجاب است. فرارويکردن برخ، بیش از آنکه از نفیلوفور

بیش ازراآن–ي حاضر ترین مفسران لوفور در زمانهدر مقام یکی از جدي–لدناaufhebungکردنِ مفهوم غلبههگل، وامدار
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)Uberwinden( داندمینیچه)Elden, 2003: 37( چنین بر دیالکتیک این» هایی در باب شهرنوشته«در مقدمۀ. لوفور

کند:تاکید میپایانبی

ها را خواهد سیستمحاضر میۀهاي نظري تمایل دارند. نوشتافقاندیشه و بستنختمها به سیستمامروزه همۀ

ها از خلال اندیشه و عمل با کردن سیستمی دیگر، بلکه براي گشودن امکاننه براي جایگزینبشکند. اما درهم

هایی که به اي که سوداي گشودن دارد، برخلاف آن دست اندیشهکشیدن افق. اندیشهبه تصویردادن راه و نشان

)Lefebvre, 2009: 63(.، باید در انتظار تنازع و تقابل باشداندغلطیدهدردامان فرمالیسم 

بنديجمع

، دومبرگسون؛، مفهوم زمانمندي اولفهمید:مفهومرا باید در نسبت با سه دیالکتیکیماتریالیسمکتاب گونه که بیان شدهمان

بندي نظري این کتاب بر نقد در واقع استخوانک هگل. یدیالکتسوم، و؛ي ساختاگرایی استالینیستیباورانهماتریالیسم طبیعت

درونی هر کدام از این تناقضات دادن کوشد با نشانمیگرایی و فرمالیسم استوار است. لوفور علمو نقادي اولویت زمان بر فضا،

پرداز که نظریهاو در عین حال،. برعکسو تمام و کمال استگاه باور نداشت که نظریه اهیچمکاتب، فلسفه را قدمی به پیش برد. او 

دیالکتیکی گرچه در دوران جوانی لوفور دانست. ماتریالیسم دیالکتیک بود، زندگی خود را نیز مشمول قبض و بسط دیالکتیکی می

-شهر و زندگی روزمره مهیا کرد. شاید بخشی از سختيدر حوزهوشته شده بود، اما بنیانی مستحکم براي نظریات آتی او به ویژهن

زبانان نیز هنوز سییهاي فلسفی است که نه تنها در ایران بلکه در میان انگلفهمی آراي او به علت غفلت خوانندگان از این بنیان

ده است.بدان نشچندانیالتفات
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